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 دبيات فارسي؛ مدرس آموزش و پرورش سنندجكارشناسي ارشد زبان و ا

 

 چكيده

رغم موانع و شاهنامه به عنوان شاهكار بزرگ ادبي و سند هويّت مليّ به محض انتشار، به
اي متناسب با امكانات و است. پس از آن، مردم در هر دورهمشكلات، در زندگي مردم راه يافته

اند از جمله نقالي و هنامه برگزيدههاي زندگي، شكل و قالب خاص براي تداوم شاشيوه
اش، در عصر ما آهسته آهسته خواني. اين شكل مشهور و كهن با همة ارزشمنديشاهنامه

هاي دراماتيك شاهنامه است. بيان هنري و جنبه هاي دراماتي نوين بخشيدهجايش را به قالب
هاي ديگر هنري از جمله گونه هاي آن را بهاست كه داستاننيز به هنرمندان اين امكان را داده 

نمايشنامه تبديل كنند. به منظور تبيين ارزش و جايگاه جنبة نمايشي شاهنامه، پنج نمايشنامة 
ايم. براي شناخت، تفكيك و روشنگري در تعيين نقاط مقتبس از داستان سياوش را برگزيده

ايم. اين قتباس استفاده كردهها از تقسيم بندي واگنر در شناسايي انواع اضعف و قوتِ نمايشنامه
دهد نويسندگان نمايشنامه، بيشتر به اقتباس تفسيري متمايل هستند و بررسي نشان مي

هاي قياسي و جابه جايي، بيشتر مبتني بر نوگرايي است تا توجه به آوردن به اقتباسروي
 مخاطبان عمومي.

 مه، داستان سياوش، فردوسي. هاي نمايشي شاهناواگنر، جنبه انواع اقتباس :هاهواژ كليد
 
 

                                                 
 22/5/93تاريخ پذيرش مقاله:       1/10/92تاريخ وصول مقاله:   ٭

  timoormalmir@ut.ac.ir  :سئولم هنشاني پست الكترونيك نويسند
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 مقدمه .1

آفرينش هنري يكي از دستاوردهاي انسان براي كسب آرامش است و زبان 
هنر از ديرباز، راوي آرزوها، رؤياها و نيازهاي بشر بوده است. در اين ميان، نمايش 

، هااي گرديد تا انسان بتواند به ياري آن، آيينبا دارا بودن مفهومي بنيادين وسيله
وسيلة بازي و نمايشِ  هاي قومي خود را حفظ كند. انسان بهنمادها و قهرمان

بخشيد، با آفريد و به آنها تجسمّ مياش را ميهاي ذهنيداستانِ شكار، خواسته
هاي آييني در بزرگداشت خدايان، به تداوم حيات اجراي مراسم و نمايش

زندگي، رويش و زنده شدن و  هايي كه در آنها مفهوم مرگ وانديشيد. نمايشمي
گشت از عصر باستان آغاز گرديد و همچنان تداوم فسردن طبيعت متبلور مي

هاي ها و آيينها، اسطورهدر ايران، جوهر نمايشيِ نهفته در برخي جشن«يافت. 
اي كه ديني، راه را براي به نمايش در آوردن آنها هموار ساخته است به گونه

: 1387(راهگاني،» خود، شيوة نمايش به خود گرفته استبرپايي آنها به خودي 

هاي هميشگي انسان از جمله آب و آباداني، محصول و باروري زمين، دغدغه ).193
ها بود كه براي انجام آن، حركات نمايشي ترين عاملِ پيدايش اين آيينمهم

 شد. مخصوصي كه فاقد جنبة سرگرمي بود، به طور جدّي انجام مي
هاي به سبب دارا بودن بيان دراماتيك، بخصوص در داستانشاهنامه 

نويسان نيز واقع شده است، نامهحماسي و پهلواني، مورد توجه نمايش
نويسان با اقتباس و برداشت آزاد يا وفادار به اصل شاهنامه، به تجسمّ نمايشنامه

وجب روي اند. يكي از عواملي كه مهاي شاهنامه پرداختهها و صحنهبرخي داستان
ها متناسب با حوزة آوردن هنرمندان به شاهنامه براي تجسمّ و تكرار داستان

پردازي فردوسي هاي دراماتيك داستاننمايش گشته، وجود عناصر درام و جنبه
هاي ظهور بحران، كشمكش، نظير قهرمان و ضد قهرمان، زمان و مكان، زمينه

ناسب درام است. تصويرگري ماية مگشايي و درونافكني و گرهتعليق، گره
اي و تاريخي، جنبة هاي اسطورههنرمندانه و خلاقيّت فردوسي در روايت داستان

 بخشد.پذيري به آنها مياجرايي و عمل
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ي نوآوري نيازمند عنصري انگيختن نيرونقل و روايت براي متفاوت بودن و بر
نويسي، شعر مايشنامهاست كه خارج از زبان عادي و روزمره باشد. منتقدان حوزة ن

هاي رسمي را براندازد و نقش تواند تصويرپردازيدانند كه ميرا همان عنصري مي
در چنين روزگاري است كه هايدگر وظيفة هنر را «منفعل انسان را تغيير دهد. 

هايي داند كه بتوانند در وي قلمروهاي قوةّ خلاّقة انسان ميبرانگيختن آن جنبه
: 1382(قادري،» ريزي يا تسلطّ، محاسبه يا جعل تن ندهدنامهبگشايند كه به بر

سفارش به استفاده از زبان شعر نه به معناي نمايشنامة منظوم بلكه منظور ). 133
ها، كوتاهي و نقص در با تنش«ها كمك كند هم زباني است كه هم به بروز تناقض

اي كه بهره). 133(همان:» ها را برملا كندنامدهجمله و با حذف و انداختگي، برزبان
آوردن فضايي براي تنفسّ از اين كار نصيب خود و ديگران خواهيم كرد فراهم

افكارمان است. بيرون آمدن از قالب هميشگي و روزمره و رفتن به سمتي كه 
 ). 134(همان:» نامدويتكنشتاين آن را طفوليّت زبان و بازي كودكان با الفاظ مي«

ها رازگشايي اي است كه شخصيّتدر نمايش به گونه از آنجا كه گفت و گو
كنند، پرسش مهم اين است كه توصيفات جاندار و لحن متين فردوسي در مي

ها و حوادث كه هنرمندانه و بديع صورت ها و تصويرسازي صحنهمعرفي شخصيتّ
هايي كه از ها، در اقتباسپذيرفته، همچنين ارتباط گفتاري ميان شخصيتّ

اي شاهنامه انجام شده تا چه اندازه تغيير و دگرگوني پذيرفته است؟ هداستان
ضرورت حفظ زبان، لحن و كلام فردوسي با توجه به مجموعه شگردهايي كه متن 

هاي مقتبس از شاهنامه چقدر كند در نمايشادبي را به متن نمايشي تبديل مي
هاي اهميت جنبه ها و نشان دادن ميزان تأثير واست؟ براي پاسخ به اين پرسش

هاي مقتبس از داستان سياوش دراماتيك سخن فردوسي به بررسي نمايشنامه
 ايم.پرداخته

بندي اقتباس با دو شيوة رايجِ اقتباس يعني آزاد و وفادارانه روبرو در تقسيم
اي است كه حال و هواي كلي اثر، بخشي از آن، يك هستيم. اقتباسِ آزاد به گونه

گردد، اما در اقتباسِ وفادارانه، داستان اصلي، ان حفظ ميشخصيّت يا يك عنو
تواند شوند. نظر به اينكه اقتباس ميها حفظ ميها و گفت و گويشخصيّت
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جفري بندي مترادف بازنويسي و بازسازي اثري ادبي در قالبي نو باشد، تقسيم

و در بررسي ايم هاي سينمايي را به قالب نمايشنامه تعميم دادهدر اقتباس واگنر
هاي سه گانة واگنر ايم. اقتباسآثار نمايشي مبتني بر شاهنامه از آن كمك گرفته

 بدين ترتيب است:
 شود.اي ديگر تبديل مياثري با كمترين دخل و تصرف به رسانه: جاييجابه-1 

 كند.نسخة اصلي خودآگاه يا ناخودآگاه از جهاتي تغيير مي: تفسير -2
كند تا آنجا كه فقط اندكي از اثر اوليه باقي تغيير ميكل داستان : قياس -3

  ).64-63: 1387(نظرزاده،ماند و قابل رديابي و تشخيص است مي
متناسب با سه دسته اقتباسي كه واگنر پيشنهاد كرده، آثار نمايشي مبتني 

كار رفته در هاي بهايم. تفاوتي كه ميان شيوه و شگردبر داستانِ سياوش را برگزيده
ها، علاوه بر تبيين شيوه دهد با سنجش اين اقتباساين آثار هست به ما مجال مي

و شگرد هنري آنها، به ميزان تأثير شاهنامه و زبان فردوسي در درجة موفقيتشان 
 ببريم. پي

 

 هاي نمايشي از داستان سياوش اقتباس .2

 جايي اقتباس از داستان سياوش به صورت جابه .1-2

وشتة پري صابري، اقتباسي است كه به شيوة انتقال يا سوگ سياوش ن
ترين دخل و تصرف در آن صورت اي كه كماست به گونهجايي انجام شدهبهجا

 شود:است. داستان با ورود نقاّل به ميدان بازي آغاز ميپذيرفته
 بـــه نـــام خداونـــد جـــان وخـــرد

 ج

ــز  ــر اند نيك ــهيبرت ــذرد ش ــر نگ  ب
 

ــــناپا هــــانياســــت ك نيچنــــ  داري
 ج

 مكـــار يدرو تخـــم بـــد تـــا تـــوان 
 

 )5: 1382(صابري،

كند، آنگاه دوران آميختگي نقاّل، جدال نور و سياهي، نيكي و اهريمن را روايت مي
شود. در اين بازآفريني، نويسنده ضمن وفاداري به اصل اثر، از زبان نقاّل، آغاز مي
داستان را همانند كند. ها و مشكلاتش را بيان ميهاي انسان و گرفتاريدغدغه

 كند:فردوسي با ماجراي به شكار رفتن پهلوانان ايراني آغاز مي
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 شاهنامه:
 روز طـوس كيـگفت موبد كـه  نيچن

 ج

 بدانگه كه برخاسـت بانـگ خـروس 
 

ــود و گ ــخ ــد وي ــودرز و چن ــوار يگ  س
 ج

 اريبرفتنــــد شــــاد از بــــر شــــهر 
 

ــه دشــت دغــو ريــبــه نخچ  يگــوران ب
 ج

 يجــو ريــنخچ وزانيــابــا بــاز و  
 

 )7: 1374(فردوسي،

سوگ سياوش: روزي پهلوانان نامي ايران طوس، گيو، گودرز، با سواراني چند به 
 ).10: 1382(صابري،نخجير گوران به مرز توران رفتند 

داستان با آوردن ابيات مربوط به تولد سياوش و سپردن او به رستم ادامه پيدا 
 كند.مي

 مجلس نهم: گذشتن سياوش از آتش: 
 و كرنا كوس 
 هاي هيزم انباشته پشته

 كاووس به تخت 
سرايي موبدان، سلحشوران، بزرگان، مردم شهر و حرم كيپ كيپ كنار هم نوحه

 زنان
 ).35(همان:پوش سياوش با تشريفات! ورود شبرنگ، اسب سياه مخمل

حذف افعال، مشخصة متن فوق است. نويسنده به جاي ابياتي كه در شرح و 
گويي، صحنه را به است، به كمك ايجاز و خلاصهروده شدهها ستوصيف صحنه

 كند.وار و مختصر استفاده ميهاي گزارشكشد و از عبارتتصوير مي
كنند همان ابيات شاهنامه است و سخناني كه سياوش و ساير افراد بيان مي

گيرد از زبان و شيوة بيان در جايي كه نويسنده، رشتة سخن را به دست مي
 شود:دور نميشاهنامه 

گردد آيند. نبرد سهمگين سياوش با آتش آغاز ميدوصد آتش افروز مي
 ).36(همان:
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 اين عبارت در شاهنامه اين گونه است: 
ـــديب ـــروز ام ـــش ف ـــرد آت  دو صـــد م

 ج

ــدگفتيدم  ــه روز يدن ــد ب ــب آم  ش
 

 )34: 1374(فردوسي،       

صلي جمله، در جاي خود در جملة اول عبارت بنا بر ويژگي نثر، هر يك از اجزاي ا
به كار رفته است و تفاوت آن با مصراع مذكور تنها در قرار گرفتن فعل در آغاز 

 كند فعلمصراع است، چون نمايشنامه، ماجرايي در حال جريان را روايت مي

 تغيير يافته است.آيند ميكه در شعر است در نمايشنامه به  بيامد
هاي آن ه شده است كه واژهسخن سياوش با اسبش در يك بيت گنجاند

بسيار ساده است؛ اين بيت متعلق به شاهنامه نيست ولي بر وزن آن سروده شده 
 است:

ـــرا ده از ا ـــم ـــذر ني ـــش گ ـــوه آت  ك
 ج

ـــدر  ـــد پ ـــنم را ز بن ـــن ت ـــا ك  ره
 

 )36: 1382(صابري، 

كند و رخ روي، موي ميسودابه، آشفته«آيد. گزند بيرون ميسياوش، از آتش، بي
 ).37(همان:» دودزند و به سوي شاه ميجيغ مي خراشد ومي

خراشيدن به همان شكلي بيان شده كندن و رويالعمل سودابه، مويعكس
كه در شاهنامه به تصوير درآمده است، با اين تفاوت كه كيكاووس در شاهنامه، 

 خواند:پس از سه روز جشن و شادي، سودابه را به قصد مجازات فرا مي
 برنشســت ييــچهــارم بــه تخــت ك

 ج

ــي  ــاو پ يك ــرزة گ ــه دســت كــريگ  ب
 

ــ ــودابه را پ ــفت و س ــد شيبرآش  خوان
 ج

ــخن  ــته س ــدگذش ــر بران ــرو ب  ها ب
 

 )37: 1374(فردوسي،       

ها، اشعاري غير از ابيات شاهنامه، هم از زبان نقاّل و هم از در بعضي از صحنه
ياوش و شود؛ سهاي اصلي نمايش به فراخور موقعيت بيان ميزبان شخصيّت

آوازان كنند. ابياتي نيز به وسيلة همكيكاوس همان ابيات شاهنامه را بازگو مي
هاي هاي مختلف شاهنامه به فراخور حال و لحظهشود كه از بخشگفته مي

 است.حساس انتخاب شده
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 اقتباس از داستان سياوش به صورت قياسي .2-2

نغمه ثميني، اقتباسي  بارند، نوشتةهاي آسمان خاكستر مينمايشنامة اسب
ها و ماجراها دستكاري است قياسي از داستان سياوش. در اين نوع اقتباس، رويداد

ماية اين نمايشنامه، ماند. درونشود تا آنجا كه فقط اندكي از اثر اوليه باقي ميمي
گناه و پاك به شود. سياوش، بيهايي است كه با شاهنامه پيوند زده ميدغدغه

گناهي، رود. در شاهنامه، گذر پيروزمندانة سياوش به سبب بييدرون آتش م
خواهند هر چه زودتر رسوايي سودابه و شرمساري نقطة اوج داستان است؛ همه مي

كيكاووس را ببينند اما در اين نمايشنامه، سفر سياوش به درون آتش و لحظات 
ماديان و خلق گذر او از آتش، مبناي كار قرار گرفته است. گفت و گوي او با 

شود دستماية كار نويسندة اين فضايي كه با آن در ميان آتش مواجه مي
ها بسيار نمايشنامه است. گذر سياوش از آتش در اين نمايشنامه با ساير اقتباس

تفاوت دارد. در اينجا، اصل ماجرا درون آتش است. آنچه در آنجا از ديد سياوش 
اعصار و قرون است. ما با سياوش، تنها به گذرد اندوه انسان رنجديده در طي مي

رو نيستيم بلكه او در ذهن نويسنده، كسي است كه حس عنوان مظهر پاكي روبه
نوستالژي يا غم غربت بشر امروز را در وجود خود دارد. با وجود آنكه براي نگارش 

ن شود، زبان اياي غالباً از زباني شبه كهن بهره برده ميهاي اسطورهنمايشنامه
نمايشنامه شباهتي به آنها ندارد. متن نمادگرا و زبان شاعرانة نمايشنامه، اين 

وار هايي لطيف و غزلوسيلة جملهكند كه نويسنده بهگمان را در ذهن ايجاد مي
هاي جنگي و يا كند و متفاوت از صحنهكه گاه صورت استعاري و تمثيلي پيدا مي
باشد كه » گوته«هر تأييدي بر گفتار تراژدي داستان است، گويي قصد دارد مُ

در هنر نمايش، تنها آنچه شعرگونه و نمادوار است متعالي و «گويد: مي
باشد و ميزان نبوغ و موفقيت هر هاي نمايشي ميپذير و داراي ارزشستايش

نمايشنامه تا حدود زيادي به ميزان و مقدار جوار و قربت او به هنر شاعري و 
 ).62: 1368كرماني،(ناظرزادهرد نمادگرايي بستگي دا

 .)عاشقانهسرباز بدون سر (
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آيم! بسيار زودتر از پلك بر هم كني، و من زود باز ميغزال كوهي من، تو صبر مي
 ).29: 1388 (ثميني،زدن دختران قبيلة تو و مردان قبيلة من 

رسد زبان ويژة نويسنده در اين نمايشنامه، سبب گرديده است به نظر مي

گاهي تكرار، . اي متفاوت بازگو گرددهاي انسان به شيوهدها و بيم و هراستردي
دهد. همانگونه كه تكرار يك حرف يا واج آرايي در تأكيد بر امر خاصي را نشان مي

رود؛ اين تكرار در كار ميشعر، گاهي آگاهانه و در جهت القاي معني و مفهومي به
فمند و بيانگر اهميّت موضوع يا زيبا تواند هدقالب كلمات و يا جملات نيز مي

 كردن نوشته باشد.

 (خسته و ناتوان). سرباز بدون سر
 ).35تواني تو سرم را به من باز گرداني... (همان:تو سياوش، تو مي

سه بار تكرار شده است كه مرجع ضمير، سياوش » تو«در عبارت فوق ضمير 
خواهد مي» تو«أكيد بر است و گويندة آن سرباز بدون سر است كه گويي با ت

العادة سياوش يا وجود حس حماسه و شجاعت در او يادآور قدرت و توانمندي فوق
 دهد: باشد. در اين عبارت نيز تكرار پرسش، حيرتِ سياوش را نشان مي

 (گيج).  سياوش
 ).41(همان:من يك بار زاده شدم از بطن تو يا مادرم؟... تو... يا مادرم؟ 

 ها شاعرانگي بيشتري دارد: ويسنده در بعضي قسمترنگ و بوي كلام ن

 (آرام). زن -برادر مرد 
اي از ني... او، محبوبم روزها براي خوشحالي سينه هاي شبتاب... كلبهجزيرة كرم

 ).59(همان:كند ها گريه ميها براي تنهايي جير جيركخواند. شبها ميسرخ

 بيلة خودش. كند چوپاني هستم از قفكر مي زن –برادر مرد 
 خواند). (با حجب مي 

 ).60(همان:هاي گيلاس سراسر شب / تنها صدا / فرو ريختن شكوفه
كارگيري استعاره به عنوان ابزاري براي خلق زبان شاعرانه، يكي ديگر از به
 هاي زباني اين نمايشنامه است: ويژگي
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 ).61(همان:كنند اين جا؛ در دلم ها گريه مي: پروانهسياوش

 ).65(همان: دلم پُر از پروانه است :اوشسي
 

 اقتباس از داستان سياوش به صورت تفسيري  .3-2

 خوانيسياوش .1-3-2

اقتباسي است كه يك آيين كهن را نيز ، نوشتة بهرام بيضايي خواني،سياوش
گيرد كه در اين هاي تفسيري قرار ميكند. اين اثر در دستة اقتباسبازسازي مي

آيد. بيضايي در عين ها تغييراتي در اصل داستان به وجود ميدسته از اقتباس
وفاداري به داستان براي رسيدن به هدفي كه در پي رسيدن به آن بوده است از 

 كند. زبان و گفتاري محكم و در عين حال پويا و زنده استفاده مي

 ايهاي اسطورهمايهبيضايي، خالق بسياري از آثار برجستة نمايشي با درون
اي براي اين آثار برگزيده است. غالب است در عين حال، ساختار زباني ويژه

اي دارند از سبك و زبان نويسان ايراني كه آثاري با مضامين اسطورهنمايشنامه
كه جلال ستاري كنند چنانكهن و آركائيك وي در آثار خود پيروي ميشبه

رود، يعني به جاي كار ميبه زبان در تئاتر به صورتي خاص«نويسد: دربارة وي مي
اش، هدايت فكر يا دلالت بر مفاهيم باشد، گويي بيشتر نظير جرياني آنكه كارويژه

كنندة حالتي رواني يا )، و منتقلmystiqueشاعرانه، غنايي يا باطني و رازوارانه (
) است tremendum mysteriumفرا رواني، همانند تجربة كشف و شهود عرفاني (

 (ستاري،» هاي بهرام بيضايي چنين اثري داردنامهها و فيلمنمايشنامه و بهترين

1376 :277.( 

بخشي به محصول، هر مردم يك روستا براي جلوگيري از خشكسالي و بركت
ها، مردم دارند. ايفاگران نقشخواني را بر پا ميسال در زماني معينّ، آيين سياوش

گر مرز ايران و توران گذرد تداعيوستا مياي كه از ميان رروستا هستند. رودخانه
 و كشمكش جامعة ايران عليه جامعة توران است. 

ها، فراهم نمودن شرايط و حساسيّت در اجراي دقيق دقت در انتخاب نقش
هاي بدشگون از جمله نقش افراسياب مراسم، همچنين خودداري از پذيرش نقش
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دهد. سياوش، مظهر يين را نشان ميو سودابه، اعتقاد و باور عميق مردم به اين آ
پاكي است و هر يك از جوانان روستا در آرزوي بر عهده گرفتن اين نقش هستند. 

هاي اين نقش، حاكي از جدال بر سر تصاحب نقشِ سياوش و گذر از آزمون
اهميّت و ماهيّت ارزشي اين نقش در ميان مردم است. بر سر راه اجراي اين 

ز وجود دارد. دختري به خاطر قبول نقش فرنگيس، دچار هايي نيمراسم، دشواري
شود و زني از ترس بدنامي، حاضر نيست نقش سودابه را بپذيرد. خشم پدر مي

پردازند، نمايش در بزرگانِ دو طايفه بر سر نقش افراسياب و كيكاوس به نزاع مي
ز خود اينجا، همان زندگي است. سرانجام، درُدي پسر كشاورز فقيري كه زميني ا

اش، هاي خانوادهرغم مخالفتآيد و بهها سربلند بيرون ميندارد از تمامي آزمون
شود نقش سياوش را به دست آورد؛ نقشي كه بسياري بدان چشم دارند. موفق مي

شود بازيگران به دقت و با احساسي نمايش در ميان شور و هيجان بسيار آغاز مي
پردازند. در اين نمايش، نقشِ خود مي سرشار از وظيفه و مسئوليت به ايفاي

شود؛ با توجه به صحنة گذرِ سياوش از آتش با ورود سياوش و شش همراه آغاز مي
پروري بيضايي در آثار نمايشي، برخي محققان، اين شش شيوة آييني و اسطوره

). اين شش نفر 488: 1380و  1379اند (پايور،ياور را نماد شش امشاسپند شمرده
اندازند تا راه وي را بسته ند مانع رفتنِ سياوش شوند. خود را بر زمين ميخواهمي

 گويد: از راهم كناره كنيد! باشند و سياوش خطاب به آنان مي
 در شاهنامه دستور به برافروختن آتش از زبان كيكاووس بيان شده:

ــد بفرمــود شــاه ــه موب  و زان پــس ب
 ج

 اهينفـط سـ زنـديكه بـر چـوب ر 
 

 )34: 1374 (فردوسي، 
 شود:خواني، امر به افروختن آتش از زبان توس بيان مياما در سياوش

 ).85: 1388(بيضايي،: نفت در هيمه زنيد و كوه آتش برآوريد! توس
امري بودن جمله كه در شاهنامه هست در اينجا نيز حفظ شده است و تبديل 

به خاطر بيان  است. در شاهنامهزبان گفتار به كردار به خوبي صورت پذيرفته 
 شود:عظمت اين آتش، از آن با عنوان كوه آتش نام برده مي
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 اگـــر كـــوه آتـــش بـــود بســـپرم
 ج

 تنــگ خوارســت اگــر بگــذرم نيــاز 
 

 )33: 1374(فردوسي،        
كار خواني نيز همين تعبير كوه آتش بهشود در سياوشهمانگونه كه ملاحظه مي

 رفته است. 
رفته و اين را در لحظة ديدار واپسين با سياوش، سرنوشت محتوم را پذي

 كند:پدرش چنين بيان مي
ـــ ـــدار اوشيس ـــده م ـــت ان ـــدو گف  ب

 ج

ــز  ــار نيك ــردش روزگ ــود گ ــان ب  س
 

 )35(همان: 
خواني اين گونه رضايت سياوش از انجام دادن آزمون و پذيرفتن تقدير، در سياوش

 است: نويسي شدهباز
 روممگرييد كه من با لبخند ميسياوش (بر اسب) گريان مباش پدر، و شما 

 ).85: 1388 (بيضايي،
هاي به كار رفته در مصراع دوم، رنگ و بوي حزُنِ ناشي از تسليم و در واژه

اي قطعيت امر مقدّر، پديدار است اما در متن نمايشنامه، گزينش واژگان به گونه
را به است كه با القاي مفهوم سرور و خرسندي همراه است و پاكي روح سياوش 

نماياند. در حالي كه هم در شاهنامه و هم در سياوش خواني، بيت و خواننده مي
عبارت مورد نظر با فعل نهي و مفهوم مشترك بازدارندگي همراه است اما در متن 
اقتباسي، واژة گريان در برابر لبخند آورده شده است كه تضاد فكري و روحي دو 

شود. گر ميبا اين دو واژه، بيشتر جلوه شخصيّت اين ماجرا (سياوش و كيكاووس)
فردوسي نيز به اين رضايت و خرسندي سياوش اشاره كرده است اما اين موضوع با 

 فاصلة چند بيت پيش از بيت مذكور آمده است:
ـــ ـــديب اوشيس ـــ ام ـــه پ ـــدر شيب  پ

 ج

ــي  ــود زرّ يك ــخ ــر ني ــه س ــاده ب  نه
 

 ديســـپ يهاو بـــا جامـــه واريهشـــ
 ج

ــ  ــ يلب ــده دل ــر ز خن ــر ام يپ ــپ  دي
 

 )35: 1374 (فردوسي،

بخشد اما سودابه، در شاهنامه، سياوش پس از گذر از آتش، سودابه را مي
خواني، ماجرا به اين داند. اما در سياوشفريبكارانه گناه را متوجه جادوگر مي

بخشد. بجز گردد كه سياوش قبل از عبور از آتش، سودابه را ميصورت نقل مي
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ر مورد بخشش سودابه، تقريباً سخن در هر دو اثر با زبان و جايي زماني دجابه
 شود. اي مشترك بيان ميشيوه

 : شاهنامه

ــ ــت گو اوشيس ــخن راس ــس ــ دي  يهم
 ج

ـــو  ـــم بش ـــاه از غ ـــ ديدل ش  يهم
 

ـــادو ـــه ج ـــدر يهم ـــرد ان  نيزال ك
 ج

 نخواهم كه داري دل از من به كـين 
 

 )37(همان: 

دهد ابه را مجازات كند؛ فرمان ميشود كه سودسپس، كيكاووس با خشم بر آن مي
 گويد: تا او را به دار بكشند. ناگهان سياوش چنين مي

 اريگفــت بــا شــهر نيچنــ اوشيســ
 ج

ــد  ــه دل را ب ــدار نيك ــار رنجــه م  ك
 

 گنــاه نيــبــه مــن بخــش ســودابه را ز
 ج

 بــه راه ديــمگــر پنــد و آ رديپــذ 
 

 )38(همان:

خواني، ة سياوش در سياوشوسيلهمان گونه كه اشاره گرديد بخشش سودابه به
اي پنهان، قداست و پاكدامني او را قبل از گذر او از آتش است و به گونه

انگيز گناهي، گناهكار و فتنهزيرا قبل از مجازات، با وجود بي ،كندتر ميبرجسته
 شود:تر ميبخشايد و با اين كار، قدرتِ گذشت وي در داستان نماياناصلي را مي

 اين بدرود چيزي هست كه بخواهي؟  پيش از گودرز:

آري. نخست اينكه سودابه را ببخشايند؛ از شمشير و هر زخم نابكار؛ كه  سياوش:
 مرا به راستي بر وي مهر مادر است.

گويم كيِ شاه كه هر چه سياوش گفت راست بود. مگر بر من به تو مي سودابه:
كه بر من دميده بود وگر نبايد گرفت؛ كه در افسونِ جادوي آن زبان بريده بودم 

  )86-85: 1388 (بيضايي،بايد كشت او را بفرماييد كشتن؛ كه اين آتش، او به پا كرد! 
شود (هرچه سياوش گفت جملة اول اين عبارت كه از زبان سودابه نقل مي

راست بود) تقريباً تكرار اين مصراع از شاهنامه است: سياوش سخن راست گويد 
را ناديده بگيريم جمله مستقيم است » همي«اگر پسوند  ).37: 1374(فردوسي،همي 

جايي در اجزاي اصلي صورت نگرفته است. از اين نظر، نثرِ نمايشنامه و جابه
كار رفته در اين مصراع، مضارع يابد اما فعل بهشباهت بيشتري با شاهنامه مي
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از فعل اخباري است كه تا حدودي بيانگر تداوم فعل است ولي در نمايشنامه، 
استفاده شده است كه اگر هم مفهوم زمان حال از آن » گفت و بود«ماضي مطلق 

كند. اين تغيير زماني فعل پذيرفتن اثر فعل دلالت ميمستفاد شود باز هم بر پايان
گويي سياوش را تواند نشانة اين باشد كه سودابة شاهنامه، راستدر نمايشنامه، مي

هر چه سياوش گفت راست «خواني كه سياوش داند و سخن سودابةهميشگي مي
 تنها به زمان حال و همان لحظه اختصاص دارد. » بود

آنجا كه سخن از برافروختن آتش است فردوسي براي القاي عظمت و انبوهي 
  گويد:آتش به خواننده و ايجاد حس تعليق چنين مي

ــو ــرخ م ــتر س ــاروان اش ــد ك ــه ص  يب
 ج

ـــ  ـــه يهم ـــجو زمي  يآورد پرخاش
 

ــــد هنهاد ــــن ــــد زمي ــــوه بلن  دو ك
 ج

 شمارش گذر كرد بـر چـون و چنـد 
 

 )34(همان:
 شــد ز دود هيســ دنيــدم نينخســت

 ج

ـــر آمـــد پـــس از دود زود   زبانـــه ب
 

 )35(همان:
هاي آتش را چنان ها و زبانهفردوسي از زبان يك راوي سوم شخص، شعله

گامة آتش كند كه گويي لهيبش، پهناي دشت را فرا گرفته است، اما هنمجسمّ مي
 شود: خواني، با يك جملة كوتاه امري آغاز ميافروختن در متن سياوش

 )84: 1388بيضايي،(آتشان بيفروزيد! توس: 
گويي وتنها يك جمله جايگزين ابيات مورد نظر شده است. ولي سياوش، گفت

هايي كه با زبان كاربردن واژهنسبتاً مفصل با خاركنان دارد. لحن حماسي، به
مه نزديكي دارد و همچنين نزديك گردانيدن زبان نثر به زبان شعر از طريق شاهنا

كه از » براي«در معني » را«جايي در اجزاي اصلي جمله و استفاده از تغيير و جابه
هاي زباني متون كهن از جمله شاهنامه است از نكات قابل توجه در اين ويژگي

 عبارت است: 
اي بود كه وران! اين بيشهو اشك مريزيد هيمهشرمنده مباشيد خاركنان، سياوش: 

 ).84(همان:آوردند، تا امروز كوه آتشي كنند سياوش را! ها برميبه سال
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العمل دهند؛ عكسگذرد و مردم به يكديگر مژده ميسياوش به سلامت از آتش مي
 است:سودابه در شاهنامه چنين بيان شده

ــ ــديهم ــو كن ــم م ــودابه از خش  يس
 ج

 يرو خسـتيآب و همـ ختيريهم 
 

 )36: 1374(فردوسي،       

 خواني: و در سياوش
 ).87: 1388 (بيضايي،خراشد خروشد و روي ميسودابه مي

خراشد، كمك كرده است تا گفتار خروشد و مياستفاده از جناس در دو واژة مي
 مانند شعر آهنگين باشد و با بيت همانندي داشته باشد. 

و قابل توجه شعر فردوسي، توجه به لحن و گفتار هر  هاي ارزشمنداز ويژگي
هر شخصيّت اعم از قهرمان يا  ).85: 1387فلاح،(هاي شاهنامه است يك از شخصيتّ

ضدِ قهرمان و ساير افراد، كلام و گفتاري متناسب با جايگاه و موقعيت، و 
ر هاي هر كدام دالعملخصوصيات رفتاري و شخصيتّي خود دارند؛ حالات و عكس

هاي گوناگون متناسب با شرايط و وضعيت قرار گرفته در آن مواجهه با موقعيت
خواني با همان لحن شرمگين و راستي كه در شاهنامه است. سياوش در سياوش

آورند عذرخواه است دارد، از رنج و زحمت خاركناني كه هيزم آتشش را فراهم مي
گويد كه در كارانه سخن ميغلگونه فريبكار و دخواني همانو سودابه در سياوش

 كند: پا ميشاهنامه آشوب به

آتش؟ نه! اين پاسخ مهر من نيست! پاسخ مهر سودابه آتش است!  سودابه:
 ).83: 1388 (بيضايي،

 

 زمستان در آتش .2-3-2
نمايشنامة زمستان در آتش نوشتة مهدي ميرباقري، روايت ديگري است از 

ايشنامه شخصيّتي خاكستري دارد كه شور داستان سياوش. سودابه در اين نم
هراسد چون آن را راز كشاند. او از بدنامي نميدلدادگي، او را به كوه و بيابان مي

داند و به درگاه داند. عشق خود به سياوش را عشقي ازلي ميدل باختن مي
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اي است كه نالد كه او را با درد سياوش آفريده است. روايت به گونهخداوند مي
 است:كند اما در دلش چيز ديگريگار سياوش در ظاهر با او تندي ميان

اي كه جز رسوايي و نابودي چيزي براي تو ندارد و : تو در راهي گام نهادهسياوش
اي زيبا داري و در پس آن دلي پُركينه. سويه است. تو چهرهآن دل باختن يك

 ). 31: 1387(ميرباقري،) (سياوش اين سخن با گريه گفت. چرا كه اين نبود در دلش
گريزد تا خويش را از البرز به زير بيفكند. اهريمن او را سودابه به كوه مي

پا اي بهآموزد تا از سياوش انتقام بگيرد. سودابه هنگامهبيند و نيرنگي به او ميمي
خورد كه گناهي مرتكب نشده كند. سياوش به آفريدگار راستي سوگند ميمي

ي پُررنگ در اين روايت دارد، او كنيزكي را كه در اين فريب، است. رستم حضور
يابد اما پيش از آنكه كنيزك سخني بگويد با دشنة سودابه از يار سودابه است مي

دهد تا ورَِ گرم يا آزمونِ آيد تا راز آنان آشكار نشود. كاووس فرمان ميپا در مي
 گذر از آتش انجام بگيرد:

 وَر، برترين داور در اين جهان خاكي. ماند. يك چيز مي :كاووس
 فريادي برآمد. كسي پرسيد: آتش؟... 

نهد و گناهكار را در خود گناه را وا ميآري آتش، بايد از آن بگذرند. بي: كاووس
 ).43(همان:سوزاند كشد و ميمي

شود كه بايد در شاهنامه پيشنهاد براي گذر از آتش ابتدا از جانب موبد مطرح مي
 آن دو بر آتش بگذرند:  يكي از

 زهر در سخن چون بدين گونـه گشـت
 ج

ــش   ــر آت ــيب ــرا ببا يك ــت دي  گذش
 

 اســت ســوگند چــرخ بلنــد نيچنــ
 ج

 گزنــد ديــاين گناهــانيكــه بــر ب 
 

 )33: 1374(فردوسي،

است كه » گناهان نيايد گزندكه بر بي«مصداق مصراع » نهدگناه را واميبي«جملة 
كشد و و گناهكار را در خود مي«نيز همراه است:  در متنِ نمايشنامه با اطناب

 ».سوزاندمي
دُژخيمي نكن كاووس. گناه او چيست؟ تو چيزي «يابد: رستم، بار ديگر حضور مي

سودابه به  ).44: 1387(ميرباقري،» بگو سياوش. خاموش نمان. تو كاري كن سودابه
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نكه اين بازي ديگري كند. كاووس به گمان آآيد و به گناه خود اقرار ميخود مي
پذيرد. همان تقديري كه در شاهنامه، سياوش را به آتش است سخن او را نمي

 شود: اي ديگر روايت ميشود در اين اثر به گونهرهنمون مي
ـــ ـــدار اوشيس ـــده م ـــت ان ـــدو گف  ب

 ج

ــز  ــار نيك ــردش روزگ ــود گ ــان ب  س
 

 )35: 1374(فردوسي،

 )47: 1387(ميرباقري،ود... اين داستان پيشتر از اين گفته شده ب سودابه
اند. شود و سودابه و كاووس بر ايوان به نظاره نشستهكوهي از آتش بر پا مي

سياوش سفيدپوش، سوار بر اسبي سياه، شبرنگ. ايدر سياوش بود و كوهي از «
در اينجا سخني از احساس سياوش به ميان نيامده  ).48(همان:» آتش در برابرش

تصوير سوار سفيد پوش آمده است اما سواري كه بر لب است. در شاهنامه، همين 
 خنده و در دل اميد دارد:

 ديســـپ يهاو بـــا جامـــه واريهشـــ
 ج

ــ  ــ يلب ــده دل ــر ز خن ــر ام يپ ــپ  دي
 

 )35: 1374(فردوسي،      

بيند و گلزاري از رود. در يك سو سياوشاني رهيده را ميسياوش به درون آتش مي
داني در كار خويش مانده كه آتش بر سر آنان نيلوفر و نرگس و در ديگر سو، مر

 گذرد:توفد. او از آتش به سلامت ميمي
 ).49: 1387(ميرباقري،اسبي از آتش بيرون آمد، سفيدسواري بر آن سياه

اي اسب و سفيدسوار) كه قرينهاستفاده از دو تركيب وصفي مقلوب (سياه
است. و در جملة بعدي يدهاست زباني شاعرانه به متن بخشگونه پديد آوردهسجع

 شود:جايي در ترتيب اصلي كلمات، زبان به شعر بيشتر نزديك ميبا جابه
شادي كردند پيرزنان و پيرمردان، دختران و پسران... اگر سياوش بيرون آيد از آن 

 )49(همان:آتش، سرت زير تيغ كاووس است سودابه. 
هاي كهن در نگارش از واژه اي است كه تعداد زياديزمستان در آتش، نمايشنامه

ها از يكدستي و كارگيري اين واژهها بهاي از قسمتآن به كار رفته است. در پاره
شدن به زبان كاهد. هر چند ممكن است هدف نويسنده نزديكشيوايي كلام مي
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هاي سره بوده باشد اما اين كوشش وي به علت تعددّ فردوسي و استفاده از واژه
 ، به لطافت متن آسيب رسانده است.هاي مهجورواژه

 

 از خون سياوش .3-3-2
نمايشنامة از خون سياوش نوشتة محمود كيانوش، در سه پرده تدوين شده 

 شود:وگو ميان سياوش و سروش آغاز مياست؛ نمايشنامه با گفت
 ام. تعهد چيست؟ام، ايستادهام، انديشيدهام، ديدهآمده :سياوش
ها را بپذير، مرگ ها را بپذير، ستمها را بپذير، خشمر، نفرتها را بپذيدروغ :سروش

يابد. سروش، مناظره ادامه مي ).12-11: 1384(كيانوش،را بپذير و خاموش باش 
انجامد ها و آغاز عشق كه به گذشتن از آفتاب ميسياوش را به دور كردن ترديد

يابند كه گريخته ني را ميشود: دو مرد، زن جواخواند. آنگاه داستان آغاز ميفرا مي
كند خود را از چنگ آن دو برهاند كه ناگهان، مرد ميانجي به است. زن تلاش مي

خواهد داوري را به كاووس واگذارند. بدون اشاره به آيد و از آنان ميصحنه مي
كند و رود كه سودابه، سياوش را ملاقات ميجزئيات، داستان تا آنجا پيش مي

ها منفي شخصيتّ سودابه در اين اثر بيشتر از ساير نمايشنامه شود.اش ميشيفته
 و سياه است:

پيش از آنكه به كاووس تكيه كني، يا دل به رستم، گرم بداري، به ياد : سودابه
 ).34(همان:داشته باش كه به مهر و هواداري من نيازمندي 

سازد. مي سودابه، خشمگين از اينكه رازش افشا شده، سياوش را به خيانت متهم
گذرد و سياوش بايد آزموني دشوار را از سر بگذراند. سياوش از آتش به سلامت مي
و گو با چگونگي گذر سياوش از آتش را به شكلي روايي، از زبان سياوش در گفت 

 خوانيم.زنگه و بهرام مي
است. ام كه گذشتن من از ميان آتش مرا نيازرده من اين را به شما گفته: سياوش

موني سخت بود، بسيار سخت، و من آن را پذيرفتم، نه براي آنكه نزد كاووس آز
فرزندي درستكار و پاك بمانم... ديديد كه مردم از همه جا گرد آمدند و در برابر 
دو كوه آتش، بيمناك به نظاره ايستادند... من براي مردم بود كه از آتش 
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ايماني استوار دارند. اما تا از تو اند. پاكان ساده، اند، سادهگذشتم. آنها پاكمي
 ).60(همان:شوند اي نبينند، مؤمن نميمعجزه

هاي مهجور و دور از ذهن، بدون سخن سياوش با نثري روان بدون وجود واژه
اي نسبتاً طولاني شود. شيوة بيان اين سخنان به خطابهپيچيدگي بيان مي

ها كه استفاده از زبان كهن نامهماند. شيوة متداول براي نوشتن اين گونه نمايشمي
 است:كار گرفته شدهاست در اين اثر، بدون اغراق و بجا به

 ).51(همان:ديرگاهي است كه تيغ بيداد آخته است و دادخواه از بيم جان خاموش 
هاي كوتاه و گاه حذف افعال، سبك خراساني را تداعي استفاده از جمله

 كند:مي

 ).23(همان:! ه آغاز شد! عاشق زاده شد. برازنده بادداوري كرده شد. فاجع: سياوش

 ها هراسي نيست، با تو همراهيم.ما را از اين: زنگه
 ).61(همان:و با تو هم راي : بهرام

وسيلة جملات كوتاهي كه يك فعل در آنها تكرار لحني حماسي و محكم به
 شده است، در كلام قهرمان داستان جريان دارد:

 ).61(همان:گزند نيست وتاه نيست، هموار نيست، بيراه حقيقت ك :سياوش
پاكي و مظلوميت سياوش در پايان با ستايشي شعرگونه از زبان مادر سياوش 

 شود:روايت مي
 زمان تو اي گلُ سپهر بي

 نويد عشق، زندگي اميد، 
 تو عشق بودي، اي اميد سبز، 

 ).95(همان:تو عشق بودي، اي سپيد پاك! 
 

 نتيجه .3

ها هاي انسان در همة دورههاي شاهنامه، دل مشغوليمايهو درونمضامين 
هاي دراماتيك شاهنامه به هنرمندان اين مجال را داده است. بيان هنري و جنبه

هاي آن را به گونة هنرهاي ديگر از جمله نمايشنامه تبديل كنند. است تا داستان
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هاي متفاوتي گاه به شكل نويسي، اقتباسدر اقتباس از شاهنامه براي نمايشنامه
بندي واگنر در شناسايي آزاد و گاه وفادارانه انجام پذيرفته است. بر اساس تقسيم

از  زمستان در آتش و خواني،شود كه اقتباس در سياوشانواع اقتباس، مشخص مي
خون سياوش از نوع تفسير است كه با حفظ اصل داستان، تغييراتي در آنها ايجاد 

خواني، داستان با لحني حماسي همچون شاهنامه روايت اوششده است. در سي
هاي ادبي سبب پيدايش تشابه و همانندي زباني ميان كار گيري آرايهشود. بهمي

تر است و اين موضوع، زبان نوشته را به شعر نزديكاين اثر و شاهنامه شده
بينيم ميهاي نمايشنامه كند. گاهي بخشي از يك بيت شاهنامه را در عبارتمي

كه فقط زمان فعل آن تغيير يافته است و همچنان همان مفهوم و معني شاهنامه 
جايي در هاي كهن، جابهدهد. نويسندة زمستان در آتش با كاربرد واژهرا انتقال مي

ترتيب اصلي كلمات و آهنگين ساختن جملات، سعي در خلق فضايي متناسب با 
هاي كارگيري غيرضروري و افراطي واژهبا به موضوع نمايشنامه دارد اما اين تلاش،

هاي نمايشنامه، ناموفق است. لحن شاعرانه و كهن و نامأنوس، در برخي قسمت
و گو، نشانة تأثيرپذيري اثر از شاهنامه است. از خون سياوش، هاي پُر گفت صحنه

آميزش و اي است كه نويسنده در آن علاوه بر ابزار كلامي، با استفاده از نمايشنامه
كوشد فضاهايي متناسب با هر بخش از داستان تركيب موسيقي، رنگ و نور مي

هاي كوتاه خلق كند. زبانِ روان و دور از پيچيدگي، تكرار فعل، حذف فعل و جمله
كار رفته، ناآشنا و هاي كهني كه در متن بههاي اين نمايشنامه است. واژهاز ويژگي

مي شود يا به بدنة اصلي اثر آسيب بزند. از دور از ذهن نيست كه سبب دير فه
هاي اين نمايشنامه، كوشش نويسنده در حفظ جذابيّت و شيوايي ديگر ويژگي

وسيلة تلفيق امكانات زبان امروزي با سبك كهن است. از ميان زبان فردوسي به
هاي مايهاي متناسب با دروناين سه اثر، سياوش خواني، ساختار زباني ويژه

اي داستان دارد اما نويسندة نمايشنامة زمستان در آتش، براي ايجاد اسطوره
است. اين هماهنگي ميان سوژه و زبان، در استفاده از زبان كهن دچار افراط شده

 تر است.سبك و زبان كهن در نمايشنامة از خون سياوش، متعادل
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از  گيرد وجايي قرار ميهاي انتقال يا جابهسوگ سياوش در دستة اقتباس
هاي نمايش خوانده گيرد. اشعار شاهنامه عيناً از زبان شخصيّتوجود نقاّل بهره مي

شود. براي حفظ زبان شعري نمايش، اشعاري نيز متناسب با جريان نمايش در مي
متن وجود دارد كه از شاهنامه نيست. جايگزيني اشعاري متناسب با موضوع، 

عباراتي كه در توصيف صحنه بيان باعث شده كه متن از زبان شعر دور نشود. 
هايي كارگيري واژهكند به زبان شاهنامه نزديك است؛ اين نزديكي را با بهمي

همانند واژگان شاهنامه، ايجاد لحن حماسي، ريتم سريع و پرهيز از اطناب خلق 
اي مبتني بر اصرار نويسنده براي حفظ زبان شاهنامه در است، چنين شيوهكرده

 دن متن نمايش است.عين يكدست كر
هاي داستان سياوش تمام بخش بارند،هاي آسمان خاكستر مينويسندة اسب

كند كه است اما گذرِ سياوش از آتش را به شكل سفري غريب روايت ميرا وانهاده 
متفاوت از داستان شاهنامه است. اقتباس در اين اثر از نوع قياس است. نقطة 

اي از زبان شعر و استفاده از گيري گونهمه، بهرهاشتراك اين نمايشنامه با شاهنا
هايي هم كه وارهتكنيك تكرار براي بالا بردن قدرت انتقال پيام داستان است. غزل

شود از روح تأثربرانگيز مظلوميّت حاكم بر داستان ها گفته مياز زبان شخصيتّ
بيان سياوش دور است هر چند هدفي كه نويسنده از اين كار در نظر دارد 

هاي انسان است و بيش از حفظ زبان اصل اثر به قهرمان داستان و سفر او دغدغه
وسيلة تكرار ايجاد شده جايگزين زبان ادبي شاهنامه انديشد. اطنابي هم كه بهمي

 است.گرديده
» تفسير«در سه اثر، از نوع » اقتباس«ها مشخص شد در بررسي نمايشنامه

، هر كدام شامل يك مورد است. اين »قياس«و » جاييجابه«هاي است و اقتباس
هاي امر علاوه بر نشان دادن قابليت بالاي شاهنامه در تبديل به انواع اقتباس

نمايشي، بيانگر آن است كه تمايل نويسندگان براي استفاده از اقتباس تفسيري بر 
و  جاييهاي جابهاساس توجه به مخاطبان روي داده است و پرداختن به اقتباس

 قياسي، مبتني بر نوگرايي است تا توجه به مخاطب عمومي.
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